
    
 
 
 

    بيست و دومبيست و دومدرس درس                                                                                                                       عبري بياموزيمعبري بياموزيم

 )بِديحوت(ها  لطيفهاتجو !س(      ›
  .ر*س(ن×ا(س ع]ن]ق ا]س]ت×طعْ ن(ذ(ب!ذىر ذ!ر(و ع!ا×›×ر-و×ن[ل×و عزْ!ا×›×ر-ن×ل›×ح !تعْ ل[ضجت(زعْ ع(ش*اح ا!ت(فجق*ر

كردند، كه پسربچه و  ا آقاي صاحبخانه و خانم صاحبخانه صحبت ميميهمانان نشسته بودند و ب
  : اي وارد اتاق شدند دختربچه

  

  .غ*ه*ث×ا ر!ذ(›و ]ف(ا ع!ؤ!›و ]اق ف!×‘ر(ر ن*ش*ث×ز( ›-احگ !ا×ق ت×د* ف-احپ !س*ن(رگ ا*جفعْ رىذ› -

    . كنم با دختر و پسر كوچكم آشنا شويد خواهش مي! ها بياييد اينجا بچه: حييم گفت 
  
  س]ن]ا×ر ر*ذ*ل -اگ !ذ*ا س!د(ش -.   سجس(ای!ز[ن ف×ف*ش -س؟ ]ن]مگ ا(د!ر ش× د-

  . است» داني«اسمم : پسربچه جواب داد  ، اسمت چيست؟)جان(پسر : اويگدور پرسيد 
  
 .   ر*س(ن×ا×ر ر*و(ذ*رگ ل*ا(و›×ا !د( ش-ر؟  *س(ن×گ ا,دى(ر ش× عدْ-
  . است» بتْيا«ه جواب داد، اسمم ؟          دختربچ)جان( و اسم تو چيست دختر-
 
 .ف*ق(ظ]ن ل×ف*ش -ف؟ *د!و ف]ف فج ف*×›و ف]و اجوىقگ ف]ز]فجر( ؤ×ا ف!و د] ف-

  چه كسي را بيشتر دوست داري، پدر را يا مادر را؟: عزرا پرسيد
  
 ...و ×ل×ف اجس”ا !ذ[ ف-
  .… من ندانم -
  
سعْث (ث!س›×ذعْ (س×د*ن, *‘و؛؛گ ×ل×ا اجس!ذ]عْ ؛؛فىاذذ(س×د*غ ن*÷(فعْن*›و؛؛؟ ×ل×ف اجس”و ؛؛]ق]فجد( ؤ×ف× سٍعلْ× د-

 .ا!ق(ز!ل*ر
، دستور زبان عبري را »دانم نمي«) كه بگوييم(؟ در آموزشگاه ياد گرفتيم »من ندانم«گويي   چرا مي-

  . اينچنين آموختيم
  
 .ر*س(ن×ا×ر ر*و(ذ*ل –اوپ !ق(ز!و ل]ق]×›س(ا د!ذ[سعْثگ ف(ث!و س]ق]×›س(ف د”ا !ذ[ ف-

    ! كنم كنم، من عبري صحبت مي من دستور زبان صحبت نمي:  گفت دختربچه
 



    
 
 
 

 تعْچپ›×ق ×ث –سگ ]ن]ا×ر ن*ذ×ر ت*ق(د*ف –نجغ پ ×ت×و ر]یجق ف(عطْ, اگ نى!ذ* س-
  . داني، برو و پنجره را ببند، بيرون سرد است: حنا به پسربچه گفت

 
 .ا!ذ*ن س×ف*ش -تعْچ؟ ›×ح ×ر ت]ا(ر!نجغگ ا×ت×و ر]یجق ف(ط]ح ف!ف( ع-

  شود؟  و اگر پنجره را ببندم، آيا بيرون گرم مي: داني پرسيد
 
 .ر*ث[ت*ئ(ر ع*ا(و›×ر *ق(د*ف –سگ +ف(ح د*ب*ا رعفْ ت!ذ* س-

  . و خنديد» داني خيلي عاقل است«: بتيا گفت 
 
 ىق×÷ط[ف –ر *ذ×ر ت*ق(د*ف –رگ ]فىن*اح ر!س*ن(ا×ن ر×اح ل!ق(×÷ط(اتجو د!س(›ىر ›(ق×ر. ذعْ*ن]اح ش!س*ن(ا×رىح ر, * ‘-

 .ق]طىخ×ر-ىاو›!ر د*ات!س(›ح ]ب*ن
كنند، يك لطيفه از  ها تعريف مي هاي زيادي درباره اين بچه لطيفه. اند گونه هاي ما اين بچه: حنا گفت

  : كنم مدرسه برايتان تعريف مي
 
  طىق؟*ا ت!لعقْ؟ د!ش×ح ن+اع×ف ر*›ف ”ا !د:    اح!اس!د(ن×ؤ×و ر]شجفىن ف(ر ع*ؤ!×‘ط ن*ذ(ب!ر ذ]دجق×ر

چه كسي امروز به كلاس درس نيامده؟ كي  -:                        پرسد شود و مي معلم به كلاس وارد مي
   غايب است؟

 
  .ر]دجق×شجفىن ر -اح؟ !ح لجذ]ب(فىاذ× سعلْ×د.   اح!ح لجذ*اح فىاذ!اس!د(ن×ؤ×ر

  دهيد؟  چرا جواب نمي: پرسد  معلم مي-.                      دهند آموزان جواب نمي دانش
  
  ...ذجو [ل×اح ن!بجن(ح ا*فىاذ(عگ ع*ش(ب×ر ل+÷ح *اح فىاذ!طىق[ت×اح ر!اس!د(ن×ؤ×ر  -اگ!ذ*فجدىق س-رپ ]دجق×ر -

  ! توانند جواب دهند آموزان غايب الان اينجا نيستند، و نمي دانش! آقاي معلم - : گويد داني مي
  
  :ر*ات!س(›ذىر لجس !ر :اح!ا×ق ت×د*ف

  :اين هم يك لطيفه ديگر: حييم گفت 
  
  . اح!قعقْ(خ×ی-و×ط(خ)ذعْو ث[ت×ر-ن×ل›×غ نج ×و*ذ. اح!قعْق(خ×ذجو ی(ث!ذعْو ن[ت×ن, ]ن]اد!ن%زىقج ف[ح ت!ل, ×ن*ا ر!ذ*س

  . كبريت داددار به او يك قوطي       مغازه .    داني با الِيملِِخ دوستش براي خريدن كبريت به مغازه رفتند
  
 : ق×د*ف(اح ع!قعْق(خ×ی×ن ر×اه ل!›!رگ ر*ط(خ)ث×رو ]ا ف!ذ*ت س×و*÷

  : ها نگاهي انداخت و گفت داني قوطي را باز كرد، به كبريت
  



    
 
 
 

  .ر*ه×د(ح ن]فشىار*اح ق!قعْق(خ×ی×ن ر*‘فو +ظ×ر ر*ط(خ)ث›×ر +رگ عخْ*ن(ل×د(ح ن]فشىار*ق]اح ش!قعْق(خ×ی, ا!ق*ا ئ!ذ[ف -
ها سرشان رو به  كبريت خواهم كه سرشان رو به بالا باشد، و در اين قوطي تمام چوب هايي مي من كبريت
  . پايين است

  
  .ا!ر اىش ن]اح فىن!قعْق(خ×ث ی×احگ ق!تىق[اح ف!قعْق(خ×ا ی!فىاغ ن -ذعْوگ[ت×ر-ن×ل›×ق ×د*ف -نگ *ز[ت -

  . ها را دارم گري ندارم، فقط اين كبريتهاي دي حيف، كبريت: دار گفت  مغازه
  
  : ,]ن]اد!ن%ف]ق ن×د*ف(ا ع!ذ*ث س×ت*ئ. ذعْو[ت×غ ر!اح د!س*ن(ا×فعْ ر(ئ*ا

  : ها از مغازه خارج شدند، داني خنديد و به اِليملخ گفت بچه
  
  رپ*ن(ل×د(ح ن]فشىار*ق]اح ش!قعْق(خ×فىاغ نج ی]ق ش×د*ذعْوپ رعفْ ف[ت×ر-ن×ل›×ىش ÷!ر ه*د‘×رگ *ؤ×ر ف]قجف -
  ! هايي كه سرشان رو به بالا باشد ندارد گفت كبريت! بيني چقدر صاحب مغازه نادان است  مي
  
 ...   اح !تىق[اح ف!قعْق(خ×وگ فىاغ نج ی]د%ف]›اگ ×فعْن -گ,]ن]اد!ن%ق ف×د*ف-ر ئجتىث؟ *ؤ×ر ف*د* ن-

  ...هاي ديگري ندارد خندي؟ شايد واقعا كبريت براي چي مي: اليملخ گفت 
  

  
  : جديدكلمات
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